
 تضمینی 
 بالاتر از 

وعده‌های تکراری

»اگر ســازنده‌ای، خانه را بســازد و 
خانه ویران شــده و موجب مرگ مالک 
شود، ســازنده باید کشته شــود‌«؛ این 
قانون را حمورابی، ششــمین پادشــاه 
بابل، حدود ســه‌هزار‌و ‌800 سال پیش 
بر ســتونی ســنگی از جنــس بازالت 
نوشت و در یک مکان عمومی در شهر 
بابل قــرار داد. نســیم نیکلاس‌طالب، 
نویســنده لبنانی-‌آمریکایــی، در کتاب 
»پوست در بازی«، از این قانون استفاده 
تا به موضــوع عدم‌تقارن‌های  می‌کند 
پنهــان در زندگی بپردازد. پوســت در 
بازی یک اصطلاح انگلیسی است و به 
آن معناســت که وقتی کسی در کاری 
پوســت در بــازی دارد، یعنــی هم در 
معرض منافع مثبت آن کار است و هم 

در معرض مضراتش.
تــا  مانــده  روز  چنــد  فاصلــه  در 
انتخابــات سرنوشت‌ســاز 15 تیر‌مــاه، 
واضح اســت که نتایج انتخابات پیش 
‌رو در گــرو تصمیم 60 درصدی اســت 
کــه در انتخابات هشــتم تیر شــرکت 
نکردند؛ کســانی که از آنهــا به‌عنوان 
آرای خاموش یاد می‌شود. این موضوع 
برای جنــاح اصلاح‌طلب‌  به‌خصوص 
حداقــل روی کاغذ )اگر تصور کنیم که 
همه آنهایی که بــه آقای قالیباف رأی 
دادند، 15 تیر‌ماه بــه آقای جلیلی رأی 
خواهند داد( بســیار حیاتی‌تر اســت؛ 
چرا‌که می‌دانیم‌ جنــاح مقابل از همه 
ظرفیت‌هــای خــود مثــل فرســتادن 
مبلغــان چهره‌به‌چهره و تماس تلفنی 
با مردم اســتفاده می‌کند تا رأی خود را 

افزایش دهد.
در چنین شــرایطی چه بایــد کرد تا 
آرای خامــوش را به مشــارکت دعوت 
کنیم؟ همان‌طور که مســعود پزشکیان 
نیــز در مناظــرات بــه آن اشــاره کرد، 
بسیاری از مردم معتقدند ‌مشکلاتی مثل 
تحریم و فشــار اقتصادی، نبود دارو و... 
در ســال‌های اخیر تنها مردم را زیر فشار 
بیشتر قرار داده و مسئولان چه در دولت 
نهم و دهــم که تحریم‌هــا را کاغذ‌پاره 
می‌خواندند و چــه در دولت یازدهم و 
دوازدهم که با شعار رفع تحریم از مردم 
رأی اعتمــاد گرفتند و درنهایت دولت را 
با افزایش فشــارها و تحریم‌های بیشتر 
ترک کردند، حداقل به اندازه مردم تحت 
فشار نبوده و نیستند. در نتیجه این تفکر، 
فرقی نمی‌کند که چه کســی در پاستور 
باشــد؛ چون در‌ نهایت چه به واســطه 
توهم‌ها و خیال‌بافی‌هــا و چه گره‌زدن 
سرنوشــت مردم به مذاکره و در نهایت 
انداختن تقصیر‌ها بر گردن حکومت، این 
مردم هستند که هزینه تحریم‌های بیشتر 

را می‌دهند.
در چنیــن شــرایطی، نامــزدی که 
می‌خواهــد ایــن رأی خامــوش را به 
مشــارکت دعوت کند باید مثل معمار 
قانون حمورابــی که در صورت ویرانی 
خانه‌ باید کشته می‌شد، تضمینی بالاتر 
از وعده‌های تکراری به مردم بدهد و به 
قول نسیم نیکلاس‌طالب، پوست خود 
را در بازی بگذارد. به عبارت دیگر، فارغ 
از شخصیت و پیشینه مسعود پزشکیان 
که از او شــخصیتی صادق، پاکدست و 
حق‌گو در نظر بسیاری از مردم ساخته 
اســت، وعده‌هــای انتخاباتی او چیزی 
بیشتر از آنچه ‌روحانی در انتخابات‌های 
92 و 96 گفت، نیست و افرادی هم که 
قرار اســت این وعده‌ها را محقق کنند، 
همان افراد هستند، پس چه تضمینی 
وجــود دارد که همان اتفاقــات تکرار 
نشوند؟ به نظر می‌رسد صرفا ترساندن 
مردم از روی کار آمدن تندروها در ایران 
و آمریــکا نمی‌تواند 60 درصد ناراضی 
جامعه را راضی بــه اعتماد دوباره به 
اصلاح‌طلبــان کند و آنچه‌ در شــرایط 
فعلی به آن نیاز داریم، نشــانه‌هایی از 
تضمینی واقعی اســت که نشان دهد 
پزشــکیان و دولت او حداقل در طول 
چهار ســال پیش‌رو پشــت مــردم را 
خالی نمی‌کننــد و در صورت رخ‌دادن 
جنگ‌های پشــت پرده قدرت، پوست و 
روح خــود را در بازی می‌گذارند و مثل 

مردم هزینه می‌دهند.
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آیت‌الله محقق‌داماد:‌ شــما باید درددل آنهایی را که مشــارکت نکردند، 
بشنوید و به شکایت آنها رسیدگی کنید. چرا آنها گله‌مندند؟

شرق: نشست مسعود پزشکیان با اهالی فرهنگ و هنر روز گذشته سه‌شنبه 
12 تیرماه در مرکز همایش‌های رایزن برگزار شــد. در بخشی از این نشست 
آیــت‌الله محقق‌داماد گفت: »با امیــدی قاطع برای اینکه به‌زودی شــما 
رئیس‌جمهوری اسلامی ایران باشید، استدعا دارم این دو واژه را مورد دقت 
قرار بدهید؛ جمهوری اسلامی. اگر واژه اسلامی و اسلام از روز اول تشکیل 
تمدن اســامی تا امروز از سوی قدرت‌های روز، به نفع خود مصادره شده 
و هر روز تفســیر خاصی پیدا کرده، اما خوشبختانه واژه جمهوری از یونان 
باستان، ازدوران افلاطون و ارسطو تا امروز معنایش روشن و تغییری نیافته 
است. جمهوری یعنی مشــارکت همه. بنابراین اگر شما رئیس‌جمهور این 
کشور شدید، رئیس‌جمهوری اســامی که انشالله می‌شوید، به معنای آن 
نیســت که فقط منافع حداکثر را تأمین بفرمایید. اکثریت قدرت را تشــکیل 
می‌دهد. اما رئیس‌جمهور عادل آن اســت کــه حقوق همه به‌ویژه اقلیت 
را هم توجه کند. مردم‌ســالاری که ترجمه دموکراســی است )دموکراسی 
یک کلمه یونانی اســت( تأمین حق اقلیت اســت، نه‌ فقط اکثریت. جناب 

آقای پزشکیان، من یکی از ســالخوردگان این جلسه هستم. آمار مشارکت 
از روز نخســتین تشکیل این حکومت تا امروز تقریبا به نصف رسیده است. 
شــما باید درد‌دل آنهایی را که مشارکت نکردند، بشنوید و به شکایت آنها 
رســیدگی کنید. چرا آنهــا گله‌مندند؟ چرا با حاکمیت موضــع دارند و به 
حاکمیت اعتماد ندارند؟ برســید به درددل آنها. شــما باید کاری کنید، اگر 
خداوند توفیق دهد که در این کشور فرهنگ تحمل دیگری را نهادینه کنید 

که همه مردم به‌ویژه حاکمیت تحمل کند حرف دیگری را«.
مسعود پزشــکیان دراین جلسه گفت: »من کارشــناس همه رشته‌ها 
نیســتم، اما دیدگاهم خیلی روشن است. شــما کمک کردید و من صدای 
شما خواهم شد، چون این دیدگاه را دارم و بارها اشاره کرده‌ام که به علم 
و کارشناســی معتقدم. به حق و حقوق همــه جامعه معتقدم. مذهبی، 
غیرمذهبی، مســلمان، غیر‌مســلمان، ترک، لر، کرد، عرب، عجم اصلا فرق 
نمی‌کند. شــما هنرمند هســتید و چون هنرمند هســتید، باید بتوانید این 
وضعیت ناهمگــون در جامعه را با هنر حل کنید. شــما باید کمک کنید 
من بتوانم کاری کنم. من که پزشــک هســتم و داشــتم کار می‌کردم. هنر 
این اســت که در ایــن ناهمگونی که به وجود آمده و ایــن واگرایی که در 

کشــور شــکل گرفته، کاری کنیم بتوانیم در کنار هم قرار بگیریم و ایران و 
مملکت‌مان را به جایی برسانیم که باید برسد. اینکه تصور کنید من کشتی 
نجات هستم، باید بگویم من هم مثل شما آدم هستم. من هم توانی دارم. 
باید دست‌به‌دســت هم بدهیم و هر‌کســی جای خودش قرار بگیرد. من 
کارگزار آن تفکر و اندیشه‌ای خواهم بود که بتواند شایستگی و توانمندی، 
هنر، علم، مهارت و عزت و سربلندی مملکت را به ارمغان بیاورد. ما هم 
دنبال شــما خواهیم افتاد و این کلیت نگاه من اســت. من به دوستان در 
جلســه احزاب که ما را صدا کرده بودند، جبهه اصلاحات هم گفتم، بنده 
یک اصولگرا هستم و اصولی که به آن معتقدم، حق است و عدالت. حق، 
مذهبی و غیرمذهبی نمی‌شناسد. حق، کرد، لر، عرب و عجم نمی‌شناسد. 
عدالت برای همه اســت. اصلاحات را با تمام وجــود قبول دارم. ما باید 
اصــاح کنیم تا حق و عدالت در جامعه پیدا شــود. این حق و عدالت در 
هنر یک چیز اســت، در قومیت چیز دیگری و در دانشــگاه تعریف دیگری 
دارد. موضوع وســیعی است. باید برای کشــور و ایران و نسل‌های بعدی 
ایران کاری کنیم که بچه‌های ما بعدها با عزت از ما یاد کنند. ما می‌توانیم 

اگر دست‌به‌دست هم بدهیم«.

مسعود پزشکیان در جمع اهالی فرهنگ و هنر

باید اصلاح کنیم تا حق و عدالت در جامعه پیدا شود

ایمان نریمانی

یکی از اطلاعات غلطی که از طرف سعید جلیلی اعلام شد، 
بزرگ‌نمایی درباره پروژه سد و نیروگاه آبی »اوما اویا« در سریلانکا 
بود. درحالی‌که طبق اخبار منتشر‌شده از سوی بانک‌ها، در تاریخ 
پنجم اردیبهشــت اعلام شده بود این طرح به ارزش بیش از ۵۰ 
میلیون دلار با تأمین مالی بانک توسعه صادرات ایران با حضور 
رئیس‌جمهور کشــورمان به بهره‌برداری ‌رسیده است، این نامزد 
اعــام کرد این طرح ۵۰۰ میلیون دلار برای ایران آورده داشــت. 
درحالی‌که بانک‌های ایران ســرمایه‌گذار بوده‌اند و ۸۵ درصد از 

کل هزینه را وام داده‌ایم!

درحالی‌که ســعید جلیلی اعلام کرد به خاطر برجام اتفاقی 
رخ نــداد، اما در زمــان برجام مثل همه کشــورهای صادرکننده 
عادی نفت، تخفیف دو ســه دلاری می‌دادیم و بیش از 10 کشور 
خریدار نفت ما بودند و پولش هم بدون هیچ مشــکل‌ و هزینه‌ای 
در اختیار شــرکت نفت بود. الان فقط شرکت‌های کوچک چینی 
از ما نفت می‌خرند، آن‌هم با هزینه بیشــتر. به گزارش فارس،  در 
12 اردیبهشت امسال‌، رقم تخفیف هر بشکه نفت ایران‌ در حدود 
۵.۵ الــی ۶.۵ دلار و حتی در برخی معاملات به میزان ۴.۵ درصد 

تخمین ‌زده می‌شود. 

یکی از جملاتــی که مدام در مناظرات بیان می‌شــود، این 
اســت که دنیا فقط چند کشور غربی نیســت، ۲۰۰ کشور دیگر 
هم داریم. هنگامی که اقتصاد جهان را بررســی می‌کنیم، یک 
نکته شایان توجه است که ۶۰ درصد اقتصاد جهان دست ۵+۱ 
و ژاپن اســت. رابطه اقتصادی با ۱۹۳ کشــور دیگر هم نیازمند 
مراودات بانکی است که بدون FATF و رفع تحریم امکان‌پذیر 
نیســت و واقعیت این اســت که همان امضای رئیس‌جمهور 
آمریکا ســبب شــده ما نتوانیم پول‌های فروش نفت خود را از 
کشورهای دوست و همسایه مانند عراق و چین دریافت کنیم.

505200
کشوردرصدمیلیون دلار

يادداشت

از سال 1398 تا 1402 بر اساس شاخص عمومی قیمت‌ها، متوسط تورم 
ســالانه -با کمی اغماض- حدود 45 درصد بوده است. چنانچه تورم سبد 
خانوار را در نظر بگیریم، اوضاع از این جهت به‌شــدت بغرنج‌تر می‌شود و 

تورم سالانه برای خرید روزمره خانوار از 50 درصد فراتر می‌رود‌.
شــاخص دومی که خیلی مهم اســت، بی‌کاری اســت. این شــاخص 
متأسفانه با تعاریفی که می‌شــود و روش‌های اندازه‌گیری معمول، قدری 
گمراه‌‌کننده اســت؛ هر فرد که در هفته یک ساعت کار کند‌ شاغل محسوب 
می‌شــود، آنها که وام خود اشــتغال‌زایی گرفته‌اند‌ از آمار بی‌کاران حذف 
می‌شــوند، هر فردی که از طریقی بیمه در اشــتغال واریز کند‌ شاغل تلقی 
می‌شــود و اگر شغل کاذب داشته باشد نیز شاغل منظور می‌شود! چنانچه 
مازاد بر نیاز محل اشــتغال باشد که به آن بی‌کاری پنهان می‌گویند، شاغل 
در نظر گرفته می‌شــود و...‌ . نرخ بی‌کاری رســمی با همه این اشــکالات 
وارد بر اندازه‌گیری در اســتان‌های مختلف کشــور، تقریبا از 10 درصد تا 20 
درصد در 10 ســال گذشته توسط سازمان برنامه ایران گزارش شده است و 
به‌طور متوسط در سال‌های اخیر، حدود 12 درصد با آن اوصاف پیش‌گفته،  
گزارش می‌شــود و حدود ســه میلیون نفر را به‌طور تقریبی بی‌کار در نظر 
می‌گیرند. درحالی‌که آمار بی‌کاری به مفهوم چیزی که باید در کانون توجه 
برنامه‌ریزان باشــد، باید کمتر از 20 میلیون نفر نباشد و در این صورت نرخ 
واقعی آن به‌شــدت بغرنج و بحرانی خواهد بود. از ســال 1388 تاکنون، 
به‌طور متوسط رشد واقعی -نه اسمی- در تولید نداشته‌ایم. این به مفهوم 
آن است که سرمایه‌گذاری و اشــتغال فزاینده نداشته‌ایم و سالانه حداقل 
600 تا 700 هزار نفر به جمع بی‌کاران اضافه می‌شــود‌. چون حدود 800 تا 
900 هزار نفر به متقاضیان کار هرسال اضافه می‌شود، حدود 200 هزار نفر 
اشــتغال‌زایی داریم که با توجه به جمعیتی که از اشتغال خارج می‌شوند، 

عمدتا جایگزین داشته‌ایم تا رشد.
بر اســاس گزارش‌ها، متأثر از ســقوط ارزش پول ملی و کاهش شدید 
قدرت خرید، سال‌به‌ســال مردم فقیرتر می‌شــوند، تورم رشــد ‌‌50درصدی 
می‌یابد و درآمد رشــدی کمتر از نصف می‌شــود. این واقعه سبب شده تا 
بیش از 80 درصد کل جمعیت ایران زیر خط فقر -اعم از مطلق یا نسبی- 
قرار گیرند. این پدیده حیات اجتماعی ما را به مخاطره انداخته اســت. هر 
دولتی که متصدی قوه مجریه شود، باید با اسباب این فقر، یعنی با عوامل 
ایجادی آن مقابله کند که در این شرایط سخت، نوعی جهاد تلقی می‌شود. 
باید ســرمایه‌گذاری در کشور رشد فزاینده یابد که با موانع سنگینی مواجه 
است و برداشتن آنها ایثار و زحمت زیاد لازم دارد. همه روش‌های مطلوب 
در جهت تحریک طرف عرضه اقتصاد باید به کار گرفته شود. سمت عرضه 
علاوه‌بر امنیــت و تأمین مالی ارزی و ریالی، به امکان کار با بیرون از مرزها‌ 

نیــاز دارد. اگر ‌اف‌‌‌ای‌تی‌اف‌ حل نشــود، پول میان ما بــا خارج نمی‌چرخد؛ 
به ناچار کالا و خدمات واســطه‌ای و ســرمایه‌ای را از مسیر زیرزمینی گران 
می‌خریم، محصولات خود را ارزان می‌فروشــیم و با خطر عدم وصول نیز 
مواجه هستیم و حجم تجارت نیز بسیار کمتر خواهد بود. در شرایط فعلی، 
غالبا ‌تجــارت از طریق کالا با کالا انجام می‌شــود -‌اصطلاحــا پایاپای- با 
همان تخفیف‌ها و امتیازدادن‌ها. با این سبک کار، نتیجه امرار معاش مردم 

استمرار وضعیت فعلی را با همین مختصات گفته‌شده خواهد داشت.
تسهیل در تجارت و مالیه بین‌الملل از یک‌سو و ایجاد فضای کسب‌وکار 
در داخل از ســوی دیگر، می‌تواند طرف عرضــه اقتصاد را تقویت کند. اگر 
طرف عرضه رشد کند، یعنی سرمایه‌گذاری زیاد شود، اشتغال و تولید زیاد 
می‌شــود و دو پدیده خانمان‌ســوز، یعنی بی‌کاری و تورم که شاخصی در 
اندازه‌گیری فلاکت هســتند، مهار می‌شــوند. اینها که مهار شوند، بسیاری 
از بزهکاری‌ها مانند ســرقت، اعتیاد، طلاق و حتی نزاع و درگیری خیابانی 

به‌شدت کاهش می‌یابند و در سطح ممکن از میان می‌روند.
مدیریت کلان کشــور، در سیاســت‌گذاری داخلی باید دقت کند که هر 
سیاســت اتخاذ‌شده از یک‌سو به اقشار آســیب‌پذیر صدمه نزند و از سوی 
دیگــر، تولیدکننــده را متضرر نکند. اگر بخش تولید اقتصاد تقویت شــود، 
درآمد مالیاتی دولت نیز رشــد می‌کند، کسری بودجه مهار می‌شود و یکی 
از عوامل تورم‌زا تضعیف می‌شود. حمایت از اقشار آسیب‌پذیر نیز مستلزم 
توجه به درآمد و ســبد هزینه آنهاســت. این دو سو باید مراقبت شوند. اگر 
صندوق حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به‌صورت پویا عمل کند، وجوهی که از 
طریق مالیات و سایر منابع در آن قرار می‌گیرد، فاصله بین خط فقر تا درآمد 
خانوار را در هر جغرافیایی از محل زندگی پر کند، طرف تقاضای اقتصاد نیز 
مستحکم می‌ماند و از عرضه حمایت می‌شود و رکود نیز پدیدار نمی‌شود.

مدیریت کلان کشور باید در سیاست‌گذاری خارجی به توسعه صادرات 
و ارزآوری غیرفسیلی و متکی به دانش فنی بومی خیلی توجه کند. به‌طور 
کلــی از صادرات، به‌خصوص غیر‌معدنی‌ پشــتیبانی کنــد. کالا و خدمات 
تولید‌شــده باید بازار بین‌المللی را بیابند و بتواننــد در آن ابراز وجود کنند. 

دولت‌ها هســتند که در داخل و برای خارج، فضا و شــرایط کســب‌‌وکار را 
فراهم می‌کنند. ارائه زمین، انرژی و ســایر امکانات بــرای تولید با رویکرد 
همراهی به بهای مناســب و تقسیط، ارائه تســهیلات مالی تحت شرایط 
تشویق به تولید با‌کیفیت و صادرات یا جایگزین واردات، نقش تعیین‌کننده 

دارد.
چــرا از دولت وحدت‌آفرین صحبت کردیــم، چون دولتی با این اهداف 
می‌تواند موفق عمل کند که ســایر دستگاه‌ها و نهادهای عمومی نیز با او 
هماهنگ باشــند. هم آن دولت از ظرفیت آنها اســتفاده کند و هم آنها به 
دولــت اجازه فعالیت دهنــد و هم‌افزایی صورت گیرد. بــا نزاع و درگیری 
میان صاحبان قدرت، با ایجاد دولت‌های در ســایه و رفتارهای مقابله‌ای، 

نمی‌توان از معضلات بیرون آمد و سبب رشد و شکوفایی شد.
دوره تجربه چند‌دســتگی و مقابله‌های نابهنجار تمام شــده اســت. 
دیگــر دوره حمله به کوی دانشــگاه یا تعارض خشــن و‌ افترا‌ و تهمت و 
نگاه حذفی، ‌نزاع خیابانــی و اعتراض‌های قهرآمیز که منجر به درگیری و 
جراحت و بازداشت و مرگ می‌شده است، به پایان رسیده است. پیام شعار‌ 
»اصلاح‌طلب، اصولگرا دیگر تمام ماجرا« را باید دریافت. تا دیر نشده است 
باید سریعا تغییر رویه داد، فضا را اصلاح کرد و سیاست، اقتصاد و فرهنگ 
را مردمــی کرد. اگر همه اینها از درون مــردم درآید، محلی برای اعتراض 
نمی‌ماند. عدم رضایت از کارکرد مدیریت در بخش عمومی، منجر به تغییر 
توسط خود مردم می‌شود و به روش مسالمت‌آمیز و سازنده شاهد سلامت 
و بهبــود کارکرد جامعــه خواهیم بود. برای امــکان اصلاح، فضای نقد و 
بررســی و بیان و حضــور در حاکمیت برای مردم باید باز باشــد. هر اندازه 
یک گروه تمامیت‌خواه شــود، مجلس و دولت را در دســت بگیرد و اجازه 
تغییر سیاســت‌گذاران را از مردم ســلب کند، پاسخ‌گو بودن و اصطکاک را 
باید بپذیریم . خوشــبختانه همه مفاد مهم مردم‌سالاری از ابتدا در شعائر 
و ارزش‌های انقلاب اســامی بوده است. اینها را باید احیا و پاسداری کرد. 
جامعه سالم اگر فقر اقتصادی را تحمل کند، فقر سیاسی را تحمل نخواهد 
کرد. آزادی مشــروع و حق انتخاب جزء فطرت بشــر است. جوامعی که با 
این ذات انســان مقابله کرده‌اند، محکوم به شکســت شده‌اند. این افتخار 
نظام جمهوری اســامی است که در مقام نظریه موافق با این مفاد است، 
فقط باید در اجرا ســعه صدر داشته باشــد و اجازه شکوفایی استعدادها 
را در قــدرت بدهد. از طریق رقابت واقعی در سیاســت و اقتصاد -و حتی 
در فرهنگ که به آن غبطه در علــم‌آوری و ادب‌افزایی می‌گویند- جامعه 
پیشــرفت می‌کند. امیدواریم دولت بعدی چنان رفتار کند تا تعدیلات لازم 
را شاهد باشیم و جامعه از جهات گفته‌شده، پیشرفت شایان توجهی کند و 

شاهد ایران اسلامی با شکوه و جلال بیشتر شویم.

»فقرزدایی« اولویت ‌»دولت وحدت‌آفرین« باشد

آنان که گفتند آری!

بســیاری از افراد از ســال‌های قبل تاکنون، در 
صحنه سیاســت هر اقدام اثربخشی را در امر 
سیاسی ناگشــاینده می‌شناسند و با اصلاحات دولتی 
بنابر منافع ملی همراه نیســتند. اما این دوره حاضر 
شده‌اند که به‌طور »اســتثنائی« رأی دهند و در عین 
حال، اصــرار دارند از این معیــار )تحریم انتخابات( 
هنوز به‌ عنوان یک معیار کارآمد و درســت در آینده 

تبعیت خواهند کرد.
کنش این افراد را چگونه می‌توان فهم کرد؟

این گروه از شــهروندان محترم، بــه‌ دنبال رخدادی 
آشــتی‌جویانه و مصلحانه هستند که مسیر حکومت 
را بــه صوب جامعه تغییر دهد؛ هرچند چنین چیزی 

را فعلا دور از ذهن می‌دانند.
بحث اصلی آنها این اســت که هــر ملتی، حتی در 
وضع پرمدعای تمدن مدرن امروز، دارد در بســتر آن 
همه تجــارب دموکراتیک و نظریه‌ورزی‌های بســیار 
بــه دامن نوعی راســت‌گرایی و نژادپرســتی‌ مهلک 

می‌افتد.
نگاه نپخته افرادی که طالبانیســم را در ایران امری 
ناممکن می‌شــمارند )به‌ ســبب ترقی و پیشــرفت 
جامعــه(، آنان را هم به مضمون فقدان تربیت برای 
دموکراسی و فروپاشــی آداب دمکراتیک در جامعه 
ارجاع می‌دهد، و هم به فروپاشی مفهوم اسطوره‌ای 

به‌ نام پیشرفت.
این افراد اما به‌ دلیل دیگری موقتا و استثنائا این دوره 
رأی می‌دهند، در‌حالی‌که هفته قبل بنا به همان نهج 

عموم رأی ندادند.
آنها دو دلیل بیان می‌کنند‌:

۱. احتمال اندک کاســتن از حجم انبوه و ویرانگر رنج 
فقــر مطلق و فلاکت عمومی، حتــی درحد احتمال 
ناچیز بهبود اقتصــاد خانواده، به احترام زندگی‌های 

کوچک مردم
۲. صیانــت از اتحــاد ملی که دربرابر تحجر شــکل 
گرفته و در این لحظه تاریخی، حتی با تخطی از شیوه 
متعارف تحریم و اطاعت از خواست فقرا برای ترک 

موضع تحریم به قصد قبول امکان تغییر کوچک
جامعه ایران ترقی کرده یا نکرده، در راســتای همان 
»اسطوره پیشرفت« قابل نقد جدی است. جوامع به‌ 
همان شتاب که پیشــرفت می‌کنند، ممکن است به‌ 
ســبب فقدان تربیت مدنی و کاســتن از هم‌فهمی و 
عدم تولید آگاهی‌های جمعیت‌ســاز، با همان شتاب 
هم به قهقرا بروند. اینکه ایران به عقب برنمی‌گردد 
و طالبانیزه‌شــدن برای ایران طنز است، خودش طنز 
روزگاران اســت. اینکــه چه بســا در مقطعی بتوان 
مدرن‌تریــن کشــور خاورمیانــه بــود و در مقطعی 
دیگــر، مثل خر در گل بمانیــم که چگونه هم جهان 
زندگی‌های کوچک خود را از مهلکه رها کنیم، و هم 
بخش عمده‌ای از ســنت را که میراث شکســت‌ها و 

پیروزی‌های ماست از این بدفرجامی نجات دهیم.
تربیــت مدنی اســت که نااهــل را اهــل می‌کند و 
صلاحیت یک زیست مدنی و سلامت را هبه می‌کند.
در حین و عین ســاختن و ابداع آن باید دست‌اندرکار 
ساختن و ابداع فکر آن در روح و روان افراد و جامعه 
نیز باشیم، وگرنه هیچ تضمینی نیست که آینده بدتر 

از گذشته نباشد.
این گروه با وجود تحریمی بــودن، صرفا با تبعیت از 
منطق ســال‌های خیلی دور مصطفی ملکیان درباب 
گزینش راهی برای کاهش رنج مردمان و ایضا در کنار 
فقیران ایستادن )که بی‌تعارف چه بسا خودشان هم 
بخشی از این طبقه باشند( حاضر شده‌اند در ایجاد و 

تداوم یک اتحاد ملی، فقط در این دوره رأی دهند.
دریغ که در نزد اینها سیاســت‌ورزی همچنان همان 

دوام روح تحریم در نفس اجتماعی است.
اما بــا این‌حال، باید قدردان این گــروه بود که این‌بار 
در کنار ســایر هموطنــان مشــارکت‌جوی خود قرار 

گرفته‌اند.

یادداشت

دکترای اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه

مراد راهداری‌

دکترای علوم ارتباطات اجتماعی

پویا  نعمت‌اللهی


